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گهی تلفنی  قبول آ

»خلاصه آگهی مزایده نوبت دوم«
اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان ورامین، پیشــوا و قرچک در نظر 
دارد زمین کشاورزی در 4 قطعه مشاعا از پلاک ثبتی 716 فرعی از 99 
اصلی واقع در ورامیــن احمدآباد کوزه‌گران از موقوفه حاج محمدجعفر 
به مســاحت 258452/52 مترمربع با 9 ســاعت حق‌آبه از کانال واقع 
در روســتای احمدآبــاد وســط ورامین را بــا مبلغ پایه مزایــده ماهیانه 
76000000 ریال از طریق مزایده با رعایت شــرایط و مقررات اوقافی 

به اجاره)بدون ایجاد هیچ‌گونه حقی برای مستاجر( واگذار نماید.
کمیسیون مزایده: از تاریخ 1403/12/6 ساعت 8 صبح تا پایان وقت 

اداری 1403/12/25 ساعت 14
زمان بازگشایی پاکات: 1403/12/26 ساعت 9 صبح

زمان بازدید: 1403/12/22 از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر
متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر صرفا در ساعات اداری 
 به قســمت اجــارات اداره اوقاف و امــور خیریه ورامین یا به ســامانه 

میز خدمت به نشانی my.oghaf.ir مراجعه نمایند.
توجه: کلیه شرکت‌کنندگان می‌بایســت بعد از ثبت‌نام به اداره اوقاف 
ورامین جهت اطمینان خاطر درج ثبت‌نام در ســامانه به واحد اجارات 

مراجعه نمایند.
اداره اوقاف و امور خیریه ورامین

آگهی تغییرات شرکت الارد شرکت سهامي خاص 
به شماره ثبت ۳۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۹۲۸۵ 
آگهي رسمي شركت سهامي خاص الارد به شماره ثبت ۳۷۵۰۷ 
به شناســه ملــی ۱۰۱۰۰۸۲۹۲۸۵ به اســتناد نامه شــماره 
۱۴۰۳۶۸۹۹۰۰۲۳۷۱۹۱۷۰ مــورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ و نامه 
شــماره ۱۴۰۳۶۸۹۹۰۰۲۳۷۵۸۷۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ 
مــورخ   ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۷۱۳۰۰۲۶ شــماره  دادنامــه  و 
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ صــادره از شــعبه ۴ دادگاه عمومــي حقوقــي 
مجتمع قضايي شهید بهشتی تهران شرکت منحل اعلام گردید 
و آقای محســن حاتمــی پور به کــد ملــی ۲۲۱۹۶۰۰۷۰۱ به 
عنــوان مدیر تصفیــه انتخاب گردید به موجب مکاتبه شــماره 
۱۴۰۳۶۸۹۹۰۰۲۶۸۴۸۳۷۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ شــعبه 
فوق الاشــاره محل قانونی شــرکت به شــرح ذیل شهرســتان 
تهران - بخش مركزي - شــهر تهــران توحید - خیابان رودکي 
شــمالي - خیابان پرچم - پلاک ۲۸ ســاختمان فهاب طبقه اول 
- کدپســتی ۱۴۵۷۸۷۵۱۵۳ به عنوان نشــاني تصفيه تعیین 

شد.

بنایی 
و خدمات
ساختمانی

برگ ســبز و ســند کمپانی )سند 
کارخانــه( خودروی وانــت زامیاد 
 به شــماره انتظامــی  ۹۳۳ ج ۶۶ 
موتــور  شــماره  بــا   ۹۷ ایــران 
شاســی  شــماره  و   ۶۹۴۸۰۳
  NAZPL۱۴۰BF۰۴۲۵۱۰۱
مفقــود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. )زنجان(

 ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیت 
) بــرگ ســبز ( وانــت پیــکان مــدل 
روغنــی  ســفید  رنــگ  بــه   1385
ق   575 انتظامــی  شــماره  بــه 
موتــور  شــماره  و   29 ایــران   35
11485000430 و شــماره شاسی 
14101156 بنام قاســم شاکری به 
شــماره ملی 3358108392 مفقود 
 شــده و از درجه اعتبار ساقط است . 

) همدان (

برگ ســبز و ســندكمپاني خودرو سواري 
هــاچ بــك پــژو 207 ، ســقف پانــا، بــه 
رنگ ســفيد ،  بــه شــماره انتظامي 276 
شاســي   شــماره  و   91 ايــران   88 ج 
Nو  A A R 0 3 H F F R D G1 2 8 9 4
شــماره موتــور172B 0259505 بنــام 
خانم فخري ســاوري مفقــود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.  )لنگرود(

بــرگ ســبز ســواري جيــپ 
بــه   ،  1983 مــدل   ، كا.ام 
 شــماره انتظامي 624 م 21 
شــماره   ،  27 ايــران 
شــماره  موتــور031681و 
شاســي013572 بنام احمد 
ملائــي مفقــود گرديــده و از 
درجه اعتبار ســاقط ميباشد. 

) املش ( 

برگ ســبز خودرو ســواري پژو پارس، 

انتظامــي  شــماره  بــه   ،1392 مــدل 

321 ن 17 ايــران 46، شــماره موتور 

124K 0157133  و شــماره شاســي 

  N A A N 0 1 C A 0 D K 8 2 5 9 0 3

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

مي‌باشد. )لاهیجان(

برگ کمپانی اتومبیل سواری نیسان 

رونیز مدل 1387 بشــماره موتور 

KA24864574Y بشماره شاسی 

 PTBGNLEMD22607991

بشماره پلاک 863 ص 56- ایران 

درجــه  از  و  گردیــده  مفقــود   66

اعتبار ساقط است.

ســند کمپانــی خــودرو کامیــون 
 NPR70L ایســوزو  لجن‌کــش 
بــه شــماره پــاک 389 ع 68- 
ایران 14 به رنگ ســفید روغنی 
موتــور  شــماره  و  مــدل 1391 
شاســی  شــماره  و   803661
 NAGNPR70PCT035614
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می‌باشد.

برگ کمپانی- کارت و برگ ســبز 
خــودرو زانتیا مدل 1384 برنگ 
 مشکی به شماره پلاک 185 ی 35

شاســی  شــماره  و   68 ایــران 
F1512283123878 و شماره 
موتور 00420564 بنام ســاناز 
پازوکیــان مفقــود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز ) سند مالکیت( سواری 
ساینا دنده معمولی۱۵۰۰cc مدل 
1400 به شماره پلاک ۸۵۲ص۷۶ 
موتــور  شــماره  و  ایــران۶۷ 
M15/9337691وشماره شاسی

    NAS831100M5750226
نــدارد. اعتبــار  شــده   مفقــود 

زرین شهر.

برگ ســبز ) ســند مالکیت( ســواری 
ســایپا۱۳۱sL       به شماره1390  به 
شماره پلاک ۷۷۶ص۱۸        ایران ۶۷  
وشماره موتور۴۰۴۸۶۰۵        وشماره 
  S۳۴۱۲۲۹۰۸۹۱۰۷۹ شاســی  
کــد  بــه  امیــری   محمــد  نــام  بــه 
ملی۱۱۶۰۲۳۳۴۲۱      مفقود شــده 

اعتبار ندارد .)زرین شهر(

پرایدمدل۱۳۸۶شماره  ســبز  برگ 

۱۹۵ج۴۵ایران۸۹شماره  انتظامی  

شاســی شــماره  موتور۲۲۰۸۳۸۷ 

م  Sبنــا ۱۴۱۲۲۸۶۶۴۷۵۴۰           

مفقودوازدرجــه  نــوری   مرتضــی 

اعتبارساقط میباشد. )بوئین زهرا (

برگ سبزپیکان وانت مدل۱۳۸۷شماره 

۶۷۹ج۳۴ایران۸۹شــماره  انتظامــی 

موتور۱۱۴۸۷۰۴۶۷۸۴ شماره شاسی  

  N A A A ۴۶  A A ۴۹  G ۰۴۵۱۵۶    

اینانلومفقودوازدرجــه  فرشــید  بنــام 

اعتبارساقط میباشد. )بوئین زهرا (

ســبز  بــرگ  و  کمپانــی  ســند 
تیــپ نامــی   موتورســیکلت  
بــه   ۱۳۸۳ مــدل    ۱۲۵CDI
رنگ  نقــره ای به شــماره موتور 
CE ۰۱۵۰۲۹۷   وشماره شاسی 
انتظامــی   شــماره  و   ۴۱۰۴۳۷۲
ســعید  بنــام   ۵۹۶-  ۵۹۵۶۲
رجنی مفقــود و از درجــه اعتبار 

ساقط است .) گنبدکاووس(

برگ ســبز موتور ســیکلت هیرمن 
تیپ ۱۲5CG مــدل ۱۳۹۵ رنگ 
موتــور  شــماره  آلبالویــی  قرمــز 
0215N2P212333  شماره تنه 
N2p***125C9543553 شماره 
پــاک 462-72896  بنام بهرام 
آتش بهار مفقــود گردید از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)سنندج(

کارت  و  ســبز  بــرگ  و  ســند 
 H315 ام‌وی‌ام  خــودرو 
مــدل 1392 ســفید شــماره 
شــماره   1008543 شاســی 
بــه  متعلــق   00931 موتــور 
بازنشســتگان  توانمندســازی 
نیروهای مسلح مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار می‌باشد.

کلیه مدارک)ســند کمپانی، برگ ســبز، 
کارت خــودرو و...( خــودروی پژو 405 
 1389 مــدل   8/1 آی  جی‌ال‌ایکــس 
برنگ سفید- روغنی به شماره شهربانی 
344 س 93 ایــران 66 و بــه شــماره 
موتــور 12489194939 و به شــماره 
 NAAM01CA3BE032635 شاسی 
ملــی  کــد  بــا  هاشــمی  حســام  بنــام 
0055049710 مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار است.

برگ ســبز خــودرو ســواری پژو 
 پارس به شماره پلاک 471 ق 89

ایــران 24 به رنگ خاکســتری- 
متالیــک مــدل 1386 و شــماره 
و   12485249007 موتــور 
  50303553 شاســی  شــماره 
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می‌باشد.

اینجانــب  دانشــجویی  کارت 
آرن خچا دوریان دانشــجوی 
دانشــگاه خوارزمــی )واحــد 
ریاضیــات  رشــته  کــرج( 
شــماره  بــه  کاربردهــا  و 
 4002011025 دانشجویی 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

است.

مشــخصات  کارت  ســبز،  بــرگ 
بــه  ســاینا  ســواری  خــودرو 
 -72 ه‍   124 پــاک  شــماره 
ســفید  رنــگ  بــه   14 ایــران 
روغنی مــدل 1398 و شــماره 
 M15/8733132 موتــور 
شاســی  شــماره  و 
 NAS831100K5814024
مفقود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می‌باشد.

برگ ســبز و سند کمپانی و کارت 
مشــخصات خــودرو ســواری پژو 
 پارس به شماره پلاک 961 ی 76

ایران 14 به رنگ مشکی متالیک 
موتــور  شــماره  و  مــدل 1381 
شــماره  و   22828113488
مفقــود   81812775 شاســی 
 شــده و از درجــه اعتبار ســاقط 

می‌باشد.

برگ سبز و ســند کمپانی خودرو 
 GLX-XU7 405 ســواری پژو
29 ط   527 پــاک  شــماره   بــه 
نقــره‌ای  رنــگ  بــه   14 ایــران 
متالیــک مــدل 1396 و شــماره 
 124K1137916 موتــور 
شاســی  شــماره  و 
 NAAM01CE1HK128173
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می‌باشد.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
پايــان  موقــت  گواهينامــه 
شــماره  بــه  تحصيــات 
مورخــه   92114034160192
1396/5/30 صــادره از مركــز 
آمــوزش علمي – كاربــردي جهاد 
دانشــگاه خــرم آبــاد در مقطــع 
كارداني ناپيوسته رشته كارداني 
فني نــرم افزار – برنامه ســازي 
كامپيوتر متعلق به اینجانب ميلاد 
بابعالي  فرزند مرتضي به شماره 
متولــد   4060652687 ملــي 
1382 صادره از خرم آباد مفقود 
 گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار 

می باشد. ) لرستان ( 

ملاســرائي،  خــواه  رجــب  فاطمــه  اينجانــب 
 ، پــارس   پــژو  ســواري  خــودروي  مالــك 
 321 انتظامــي  شــماره  بــه   ،  1392 مــدل 
شاســي   شــماره  بــه    ،  46 ايــران   17 ن 
شــماره  و   NAAN01CA0DK825903
موتور124K0157133 بعلت فقدان اسناد 
فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور 
را نمــوده ام  لذا چنانچه هركــس ادعايي در 
مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت ده روز 
به دفتر حقوقی شرکت ایران‌خودرو واقع در 
 کیلومتــر 14 جــاده مخصوص تهــران ـ کرج ، 
شهرک پیکانشــهر ، ساختمان سمند ، طبقه 1 
مراجعــه نماید. بدیهی اســت پس از انقضای 
مهلت مزبور طبــق ضوابط مقرر اقدام خواهد 

شد. )لاهیجان(

خرید و فروش و اجاره
کلیه املاک

دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی 

می‌پذیرد

آگهی‌های مفقودی
خرید و فروش 

انواع خودرو

لوازم یدکی 
خودرو

حمل و نقل

33962211 - 33962233 سعدی	
36257074 شرق استان تهران	

56344343 اسلامشهر	

56359598 چهاردانگه	

جنوب

22603635 قلهک	

22712976 شمیران	

88900867 - 88801552 مطهری	

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال مرکز

33112193
33112291 
33113085
33942000

      ۳۳۱۱۰۲۰۲
۳۳۱۱۳۵۱۹
۳۳۱۱۰۲۱۰
۳۳۱۱۸۰۵۰

 ۳۳۱۱۰۲۰۸
۳۳۹۱۱۵۶۸

 ۳۳۱۱۹۲۳۶
3311۲۱۹5

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

۴۲/000/000۲۱/000/000۱۰/۵۰۰/000روزنامه کیهان

162/000/00081/000/00040/500/000روزنامه کیهان انگلیسی

162/000/00081/000/00040/500/000روزنامه کیهان عربی

28/080/00014/040/0007/070/000مجله کیهان ورزشی

28/080/00014/040/0007/070/000مجله زن روز

۱۴/۰۴۰/000۷/۰۲۰/000۳/۵۱۰/000مجله کیهان بچه‌ها

ــــــــــــــــ2/160/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیان محترم می‌توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد علاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 
610433۸۹۸۷۹۴۸۷۷۱ بانک ملت به نام چاپ و انتشــارات کیهان و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل 

به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می‌شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت‌شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می‌گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائيد.

5- قبض پرداختی را می‌توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام و یا ایتا قرار داده و به امور مشترکین اطلاع دهید. 

ه 
ج

تو

فرم تقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال 1403

امور مشترکین موسسه کیهان تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922

نام: ........................... نام خانوادگی: ........................................... نوع نشریه: ..................... تعداد نسخه................... مدت...................... ماه
مبلغ پرداختی: ........................ ریال شماره فیش بانکی: ...................................... تلفن: ............................... تلفن همراه: ..............................
آدرس:................................................................................................................................................................................................................

                     کد پستی: .......................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................

استخدام

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 
و ریلی کالای وارداتی صادراتی 
ترانزیت، بازرگانی و ترخیص کالا

09123576576

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل‌ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
 09122586842
۰۹۱۲۰۷۰۶۴۸۷

املاک انتظار
 فروش ویلا، زمین در شمال منطقه نور- چمستان

)۲۰٪ زیر قیمت بازار( برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.
09383516500

املاک افق
خرید- فروش- رهن- اجاره

زمین، ویلا، آپارتمان در رودهن و حومه
09121729485 و 76509981

منطقه نور و چمستان
فروش چند واحد ویلا )باسند(  

همه قیمت موجود می‌باشد 
09383516500 

ایزوگام- قیرگونی
آسفالت

021-22598553
09123193757

تهویه مطبوع احمدی 
ساخت و نصب انواع کانال‌های 

گالوانیزه داکت- اسپیلت- هواساز
09125346694

تویوتا صبا )شریف‌نیا(
توزیع و پخش لوازم اصلی
تویوتا- لکسوس )بازار(

33990017 -09122497570

برگ ســبز و ســند کمپانی خودرو 
وانت پیکان 1600i به شماره پلاک 
315 ج 92- ایــران 14 بــه رنگ 
سفید شیری مدل 1391 و شماره 
موتور 11491008077 و شماره 
 NAAA36AA9CG285927 شاسی
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می‌باشد.

پاورقی
Research@kayhan.ir

شهر به‌من داده بود. مسلمانان در دهلی بیشتر در 
مناطق محروم و فقیرنشین نزدیک قلعه سرخ یا در 
منطقه پرجمعیت »اوخلا« در جنوب شهر زندگی 
می‌کنند. برای آنها بســیار سخت بود که جایی را 
درطبقه متوســط هندونشین یا طبقه متوسط به 
بالا اجاره کنند. به‌نظر می‌رسید محله فقیرنشین در 
دهلی برای من امتداد دانشگاه مسلمان علیگره بود. 
من بــه ایــن منطقه نرفتــم چرا کــه بانک 
اچ.اس‌بی‌ســی و ســیتی بانک که صدها شعبه در 
سراســر کشور داشــتند از دادن وام به کسانی که 
آدرسشان مناطق فقیر نشین بود خودداری می‌کردند. 
حتــی پیتزا‌ هات از این مناطق ســفارش دریافت 
نمی‌کرد.به‌نظر می‌رسید ترک دهلی گزینه مناسبی 
بــود. دراین افکار غوطه‌ور بودم که یک بنگاهی که 
قبلا او را ملاقات کرده بودم به من زنگ زد و گفت: 

صفحه 6
دوشنبه ۶  اسفند ۱۴۰۳ 
۲۵ شعبان 1446 - شماره ۲۳۸۰۴

در ژوئن ۱۹۵۳ مجله اینکانتر شــروع به کار 
کرد، ابتدا فعالیت آن در خارج از دفتر انجمن آزادی 
فرهنگی بریتانیا در خیابان آکسفورد ۱۱۹B آغاز 
شد، قبل از اینکه در سپتامبر به دفاتری در ]خیابان[ 
هیمارکت نقل مکان کند صورتحساب‌های چاپ و 
ســایر هزینه‌ها برای دوازده ماهه اول آن با کمک 
مالی ۴۰۰۰۰ دلاری از سوی بنیاد فارفیلد تامین 
گردید. جوسلسون به کریستول و اسپندر توصیه 

کرد درباره این مبلغ »به کسی چیزی نگویند«. 

تاملی کوتاه بر مرگ بــه قلم آلبرت کاموس، 
صفحاتی از دفترچه‌هــای ویرجینیا وولف، دو 
داستان کوتاه ژاپنی، خاطرات ارنست تولر به قلم 
کریستوفر ایشروود، لزلی فیدلر از روزنبرگ‌ها2 
می‌گوید، نیکلاس ناباکف از موسیقی شوروی 
می‌گوید، جوزف چاپســکی از صدای سکوت 
آنــدره مالــرو می‌گوید، گفته‌هــای ایروینگ 
کریستول درمورد کنفرانس »دانش و آزادی« 
کنگره، هربرت لوتی در مورد شورش‌های اخیر 
در آلمان شرقی و چکسلواکی و ادیث سیتول 

از ‌هالیوود می‌گوید. 
قــول دادند که ویرایش کتــاب را به عهده 
بگیرند. موگریج، اســپندر، هیو ستون واتسون، 
جان کنت گالبریــث، و ناتان گلیزر قول دادند 

بخش بررسی و نقد کتاب را به عهده بگیرند. 
قطعــات کاســتلر و آرون از شــماره اول 
حذف شدند، بعد از اینکه ناباکف به کریستول 
هشدار داد که آن‌ها بیش از حد‌ستیزه‌جویانه و 

ضدکمونیستی هستند.
جوسلســون با نگرانی به کریستول نوشت 
 ترکیب شــماره اول به اندازه کافی سیاســی 
نیســت. کریستول با ترشرویی پاسخ داد: »من 
درمورد اظهارات نامفهوم شــما درباره محتوای 
سیاســی که ]برخلاف نظر شــما[ انتظارات را 
برآورده ســاخته مطمئن نیستم. بدیهی است 

در شبکه‌های تلویزیونی تحلیلگران و مفسران 
سیاسی در مورد وقوع یک جنگ هسته‌ای بین دو 
کشور هشدار می‌دادند. روزنامه‌ها‌، مجلات و سایر 
رسانه‌ها میزان تخریب‌ها و آسیب‌های یک جنگ 
هســته‌ای و پیامدهای ویرانگر آن را مورد بحث و 

بررسی قرار می‌دادند.
در کشــمیر نیز بحث بــروز جنگ بین هند و 
پاکستان در محافل مختلف داغ بود. خیلی از مردم 
خواهان جنگ بودند‌، آنها چنین استدلال می‌کردند 
که وقوع جنگ در هر صورت بهتر از مرگ تدریجی 
است. آتشباری‌های خمپاره‌ای در روستا‌های هم مرز 
و خطوط مرزی به‌شــدت ادامه داشت. من سریعا 
عازم یکی از خطوط مرزی بین دو کشــور واقع در 
جنوب جامو شدم تا گزارشی را از تخلیه و جابه‌جایی 

روستاییان در اثر این آتشباری‌ها تهیه کنم.

کریســتول از ماه می‌در لندن بود تا همسر 
مورخ او گرترود هیملفارب و فرزند خردسالشان، 
ویلیام به او ملحق شــوند. اندکی بعد اســپندر 
از سینســیناتی رســید. نام هر دو در فهرست 
سهامداران مؤسسه اینکانتر که در دسامبر ۱۹۵۳ 

به ثبت رسید، دیده می‌شد.
اکثریت سهام شــرکت متعلق به جونکی 
فلایشمن، به عنوان رئیس بنیاد فارفیلد و پی‌یر 
بلومی به عنوان خزانه‌دار کنگره آزادی فرهنگی 
بود. در یک بازنویسی درخور توجه از تاریخ، بعدها 
هر دو یعنی اسپندر و کریستول همکاری خود را 

به عنوان نوعی ماه عسل ثبت کردند. 
کریســتول می‌گفت، در واقع من و اسپندر 
دو فردی بودیم که بسیار با هم تفاوت داشتیم، 
من فکر می‌کنم به طرز شگفت‌آوری با هم خوب 
کنار آمدیم ]و همکاری خوبی باهم داشــتیم[. 
اسپندر ادامه داد: من خیلی مسرورانه با ایروینگ 

کریستول کار می‌کردم. 
آن‌ها ابتدا همدیگر را دوست می‌پنداشتند و 
بعد همکار. اما روابط حرفه‌ای‌شان از اول دشوار 
بود. به گفته فیلیپ لارکین، اسپندر همچو بید، 

انتخاب کرده است. ناتاشا اسپندر گفته: »ایروینگ 
با دفتر پاریس دعوا کرد«. او از استیون شنیده بود 
که کریســتول همیشه در تلفن بر سر جوسلسون 
فریاد می‌زد که اگر به دنبال یک »مجله خانگی« 
است، می‌تواند برود و یک ویراستار دیگر پیدا کند.
در ماه جولای، کریســتول فهرســت مطالب 
احتمالی برای شماره اول را به جوسلسون ارسال 
کرد: دنیس دو روژمونت از هندوستان می‌گوید، 

لطیف و احساســی بود، دلی لرزان داشــت و اهل 
درگیری نبود و به عنوان ویراستار، گاهی »پشتش 

را از آرنجش نمی‌شناخت.« 1 
کریستول در مقابل، ترشرو و سازش‌ناپذیر به 
نظر می‌رســید. به یمن سال‌ها بحث در بروکلین 
با رفتارهای پرافاده و ژست‌های روشنفکرانه آشنا 
بود. او در مواجه با لاســکی و هوک زود از کوره در 
می‌رفت. یکی از ماموران سازمان سیا می‌گفت: »این 
احمقانه است که فکر کنیم ایروینگ کریستول - یک 

او افزود: آنها باید با یک جنگ قضیه را یک‌بار 
برای همیشه تمام کنند‌، ما از اینکه هر روز می‌میریم 

و زنده می‌شویم خسته شده‌ایم. 
من می‌توانســتم صدای خمپــاره که از بالای 
ســرمان رد می‌شــد و در چند متری ما به زمین 
اصابت می‌کرد را بشنوم. آن مرد روستایی برای در 

امان ماندن‌، ما را به داخل طویله‌ای هدایت کرد.
ما برای یک ســاعت روی ســرگین‌های گاو 
نشستیم و در این اثنا دعا می‌کردیم و امیدوار بودیم 
که به سلامت از آنجا خارج شویم. سپس آتشباری 
برای یک دقیقه متوقف شد. عکاس‌، پنج روستایی 
و من فرصت را غنیمت شمرده سریع به‌طرف یک 
منطقه امن دویدیــم. عصر همان روز من قطاری 
را از نزدیک‌ترین ایستگاه راه آهن به‌مقصد دهلی 
گرفتم. دهلی پس از حمله به پارلمان تغییر کرده 

کشمیری مسلمان. او گفت: » فردا به من یک زنگ 
بزن«. فردا زنگ زدم او گفت: »شما مثل فرزند من 
هستید اما دختر من زنگ زده و دوست دخترم قرار 
است بیاید دهلی بماند‌، ما باید آنجا را برای او نگه 

داریم‌، نمی‌توانم آنجا را اجاره بدهم.« 
من این‌گونه صحبت‌ها را قبلا هم شنیده بودم. 
چند ماه گذشــت و من همچنان نتوانســته بودم 
آپارتمانی را اجاره کنم. شب‌ها را در خانه دوستانم 
می‌گذراندم‌، ارتش‌های دو کشور همچنان در مرزها 
مســتقر بودند‌، سایه جنگ همچنان بر آسمان دو 

کشور مستولی شده بود.
نــارش چاندرا یک بنگاهدار املاک با من ابراز 
همدردی می‌کــرد. او گفت: آنها نمی‌فهمند همه 
انگشتان یک دست برابر نیستند‌، شما کشمیری 

هستید اما نه آن کسی که آنها فکر می‌کنند.

بود‌، شهروندان بی‌تفاوت شهر اکنون قیافه هر فرد 
غریبه‌ای را چهره‌نگاری کرده به حافظه می‌سپردند. 
من دنبال جایی برای اقامت بودم. ده دوازده نفری 
که در روزنامه‌های محلــی برای خانه آگهی داده 
بودند را ملاقات کردم. یکی از آنها آقای ســنگوپتا 
یک وکیل بود‌، به خانه‌اش رفتم. ما در مورد کرایه 
خانه‌، کارم و در آمدم صحبت کردیم. او دستش را 
روی شانه‌های من انداخت و پرسید: خب پسر جان 
والدین شما در کشمیر اقامت دارند؟ گفتم: آنها آنجا 
زندگی می‌کنند‌، ما کشمیری هستیم من این‌جا 
هم درس می‌خوانــم و هم کار می‌کنم. او رنگش 
پرید و گفت: اوه‌، پس شما کشمیری هستید یک 

جوسلسون خیلی زود متوجه شد که چه فردی را انتخاب کرده است. ناتاشا 
اسپندر گفته: »ایروینگ با دفتر پاریس دعوا کرد«. او از استیون شنیده بود 
که کریستول همیشه در تلفن بر سر جوسلسون فریاد می‌زد که اگر به دنبال 
یک »مجله خانگی« اســت، می‌تواند برود و یک ویراستار دیگر پیدا کند.

که مجله باید یک نشــریه فرهنگی باشد که از 
سیاســت آمده، از ادبیات، هنر، فلسفه و غیره. 
این‌ها جزو ذات فرهنگ هســتند، که واقعا هم 
همین‌طور است. نسبت مقالات صرف سیاسی 
به ادبی و غیره به طور طبیعی از شــماره‌ای به 

شماره دیگر متفاوت خواهد بود.
 در شماره اول، سیاست یک امر نسبتا فرعی 
در نظر گرفته شده، زیرا هدف ما جلب بیشترین 
مخاطب ممکن است. من دقیقا می‌دانم کنگره 
از من چه می‌خواهد و برای رســیدن به آنچه 
باید کرد. اما من نمی‌توانم به طور مؤثر با دفتر 
پاریس که بالای سر من ایستاده ]و پای در گردنم 
نهاده[ و ]مدام[ دستورالعمل‌های تحریریه و غیره 

می‌فرستد، کار کنم«.
پانوشت‌ها: 

1- پشــتش را از آرنجش نمی‌شــناخت هر را از بر 
تشخیص نمی‌داد. کاملا خنگ بود.

2- زوج آمریکایی روزنبرگ که به اتهام جاسوســی 
برای شوروی اعدام شدند. آن‌ها متهم به ارائه اطلاعات 
فوق محرمانه )درباره رادارها، ســامانه‌های ردیابی، 
موتورهای جت و طراحی سلاح‌های هسته‌ای آمریکا( 

به شوروی بودند.

سیک‌ها برای 10 سال بعد از شورش‌های 1984 
)که ایندیرا گاندی توسط محافظان سیکش کشته 

شد ( نمی‌توانستند خانه‌ای در دهلی اجاره کنند.
یک ماه گذشــت‌، ســخاوت و بزرگ‌منشــی 
دوستانم دلگرم‌کننده بود اما من احساس کردم که 
شــهر دارد برای من عوض می‌شود. در آگهی‌های 
روزنامه‌ها پلیس در مورد حملات احتمالی مبارزان 

کشمیری به‌طور مکرر هشدار می‌داد. 
تشدید بازرسی‌های امنیتی‌، استقرار ایستگاه‌های 
سیار تجسس و جست‌وجو در سینماها‌، فرود گاه‌ها‌، 
ایستگاه‌های راه آهن و اتوبوس‌، بازارها‌، مراکز خرید 

و.. به این بدگمانی‌ها دامن زده و افزوده بود.
من می‌ترسیدم که بگویم کشمیری هستم اما 
مردم می‌توانستند از بینی کشیده و پوست روشنم 
بفهمند که من یکی از آنها هســتم. من همیشه 
کارت خبرنگاری‌ام را همراه خودم داشــتم با این 
حال باز هم از رفتن به بازار و مراکز سرگرمی شلوغ 
خودداری می‌کردم. یک نفر آدرسی را برای اجاره 
خانه در یک محله فقیرنشین مسلمان در انتهای 

ایجاد رعب و وحشت در شهر نویسنده: بشارت پیر
مترجم: بهزاد طاهرپور

نیمه پنهان کشمیر- ۲۷

یک روز صبح به اتفاق یک عکاس روزنامه‌نگار 
با خودرو به‌ســمت روســتای »بانگلار« در نقطه 
مرزی حرکت کردیم. ما در حال رانندگی در یک 
جاده متروکه‌، روســتاهایی را مشاهده کردیم که 
خالی از سکنه شده بودند. خانواده‌های پناهجویان 
در چادرها و ســاختمان‌های مدارس نزدیک مرز 
زندگی می‌کردند. خیلی‌ها با دست و پای شکسته 
و پاره‌شده ناشی از ترکش گلوله‌ها ی توپ و خمپاره 
در بیمارستان‌ها بستری بودند. هزاران نفر از سربازان 
هندی در حالی‌که ژست‌های جنگی برای عکاسان 
می‌گرفتند در مرز مستقر شده و صدها کامیون و 
زره‌پوش زیتونی‌رنگ به‌سوی مرزها در حرکت بودند. 
در بانگلار ده دوازده کلبه و خانه ساده روستایی 
وجود داشــت که روستاییان در آنها گندم‌، خردل 
و سایر محصولات زراعی می‌کاشتند. در این نقطه 
مرزی ســیم‌های خاردار‌، مزارع مین‌گذاری‌شده 
متروک‌، علف زارهای وحشــی و نیم‌رخ سنگرها 
و پناهگاه‌های زیرزمینی دیده می‌شــد. ما چند تا 
از روســتاییان را ملاقــات کردیم که برای تعلیف 

دام‌هایشان در منطقه مانده بودند.
ما عکس‌هایی از خانه‌های تخریب شده گرفتیم. 
یک روستایی مثل بقیه به ما می‌گفت: هر زمانی 
که روابط دو کشور تیره شده و تا مرحله درگیری 
پیش می‌رود ما هســتیم که در این بین به‌خاطر 
بمباران‌ها و گلوله‌باران‌ها متحمل خسارت جانی 

و مالی می‌شویم.

یک خانم مسن می‌خواهد اتاقش را به‌طور کوتاه مدت 
اجاره دهد. طبق شروط مستاجر باید تا ساعت 10 
شب به خانه می‌آمد‌، دستشویی مشترک بود و هیچ 
مهمانی نمی‌توانست به خانه بیاید. بعد از این همه 
سرگردانی چاره و گزینه دیگری نداشتم. همچنان‌که 
وارد آپارتمان آن خانم شدم یک زن نسبتا مسن در 
دهه هفتاد زندگی‌اش داشت تلفنی صحبت می‌کرد.

 می‌توانستم صدای او را بشنوم. او داشت به زبان 
کشمیری صحبت می‌کرد زبان مادری‌ام. خانم کائول 
یک کشمیری پاندیت )هندوی کشمیری( بود که 
40 سال پیش با شوهرش به دهلی کوچ کرده بود. 
او به زبان هندی پرسید: شما از کجا هستید؟ من به 
زبان کشمیری به او گفتم که من یک روزنامه‌نگارم‌، 
مادرم یک معلم مدرســه است‌، پدرم یک کارمند 
دولت اســت‌، برادرم هم زبان آلمانی را در دانشگاه 
می‌خواند. او خندید و گفت: شوهر من هم مثل پدر 
تو یک کارمند بود. تو روزنامه‌نگاری‌، به زبان انگلیسی 

می‌نویسی این خیلی خوبه. 
او یک جایی را برای نشستن در اتاق پذیرایی 
برایــم تعارف کرد. خانم کائول تصاویر شــوهر‌، و 

خدایان هندو را از دیوار آویزان کرده بود.
او گفت: می‌توانم برایتان چای درست کنم؟ 

من پول پیش و اجاره خانه را به بنگاهی پرداخت 
کردم هیچ قولنامه‌ای برای امضا در کار نبود.

 خانم کائول به بنگاهدار گفته بود: او از خانواده 
خوبی اســت‌، او مثل پسر من است، به زور جلوی‌ 
گریه خودم را گرفتم‌، پس از ماه‌ها مظنون بودن با 
من محترمانه رفتار می‌شد. خانم کائول گفت: برو 
وسایلت را بیار ظرف یک ساعت تمام وسایلم را آوردم 
و خانم کائول اتاقم را نشــانم داد. بالای یک تخت 
خالی تصویری از کانشا )از خدایان هندو( آویزان بود.

او گفت: آیا آن تصویر را بردارم؟ 
آن تصویر سر جایش ماند.

یک ماه گذشت‌، ســخاوت و بزرگ‌منشی دوســتانم دلگرم‌کننده 
بود امــا من احســاس کردم کــه شــهر دارد برای مــن عوض 
می‌شــود. در آگهی‌هــای روزنامه‌هــا پلیــس در مــورد حملات 
احتمالــی مبــارزان کشــمیری به طور مکــرر هشــدار می‌داد. 

تروتسکیست سابق از بروکلین- می‌تواند به آنجا برود 
و با همه آن روشنفکران بریتانیایی، تعامل و نثر آن‌ها 

را تصحیح کند!« 
اما این فقط اســپندر و دوستان بریتانیایی او 
نبودند که باید مراقب رفتار کریســتول می‌بودند. 
جوسلسون خیلی زود متوجه شد که چه فردی را 

دعواهای قبل از چاپ 
شماره اول مجله

جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- ۹۹
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